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خبر

}فرهنگ و هنر {

انتشار دفتر جدید شعری 
شفیعی کدکنی پس از ۲۳سال

اثر  تازه‌ترین  عنوان  شادی«  نام  به  »طفلی    - فرهنگی  بخش 
محمدرضا شفیعی کدکنی است. این اثر دربردارنده پنج دفتر شعری 
از اوست که پس از ۲۳سال در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان آثار 
او قرار گرفته است. »طفلی به نام شادی«، تازه‌ترین اثر محمدرضا 
شفیعی کدکنی، در حوزه شعر است که به تازگی از سوی نشر سخن 

در دسترس علاقه‌مندان به شعر و آثار او قرار داده شده است.
کتاب حاضر شامل پنج دفتر شعری شفیعی کدکنی با عناوین »زیر 
همین آسمان و روی همین خاک«، »هنگامه شکفتن و گفتن«، 
»از همیشه تا جاودان«، »شیپور اطلسی‌ها« و »در شب سردی که 
سرودی نداشت« است. عنوان کتاب از نام یکی از سروده‌های شفیعی 

کدکنی انتخاب شده است:
طفلی به نام شادی، دیری است گم شده است

با چشم‌های روشن براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو

هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر
این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس 
سوی دگر خزر

این اولین مجموعه شعری شفیعی کدکنی است که پس از ۲۳ سال 
منتشر شده است. علاقه‌مندان به آثار شفیعی کدکنی در این سال‌ها 
عمدتاً مخاطب آثار او در حوزه تصحیح و شرح آثار کلاسیک ادبی 

مانند »تذکرة‌الاولیا« و »این کیمیای هستی« بوده‌اند.
دفتر »طفلی به نام شادی«، مجموعه اشعار ۱۳۷۶ به بعد شفیعی 
کدکنی است. قبلًا نشر سخن دو مجموعه »آیینه‌ای برای صداها« 
)هفت دفتر شعر منتشر در سال‌های پیش از انقلاب( و »هزارهه دوم 

آهوی کوهی« )اشعار ۵۶ تا ۷۶( را از او منتشر کرده بود.
مجموعه  شعر  نخستین  می‌خوانیم:  کتاب  این  از  مقدمه‌ای  در 
»زمزمه‌ها« در  کتاب »آیینه‌ای برای صداها« محصول ۱۳۳۷ است. 

همان که امروز در میان جوانان شهرت بسیار یافته است:
تمام آرزوهای منی،کاش،
یکی از آرزوهای تو باشم

و آخرین شعرهایی که درین مجموعه تاریخ دارند، مربوط به همین 
چند سال اخیرند.  بعضی از این شعرها محل سروده شدن‌شان در زیر 
شعر تعیین شده است؛ مثلًا آکسفورد یا پرینستون یا لیدن یا توکیو.
ولی بسیاری از آنها محل سروده شدن ندارند و احتمالاً مربوط به 
همان سرزمین‌ها است. فضای شعر و اقلیم طبیعی و درخت‌ها و 

گل‌هایش گواه است برین امر.

نقش کیومرث پوراحمد 
در »گل به خودی« چیست؟

بخش فرهنگی - »گُل به خودی« به کارگردانی احمد تجری و 
تهیه کنندگی علی قائم مقامی بعنوان اولین فیلم سینمایی ژانر 

کودک و نوجوان در سال جدید بزودی ساخته می شود.
فیلمنامه این اثر نوشته مشترک احمد تجری و لاله قهرمانی است 

وفضایی رئال ، عروسکی و موزیکال دارد.
که  است  کودک  چند  آرزوهای  و  آمال  قصه  فیلم  این  داستان 
وارد  عروسک  چند  کمک  به  و  کنند  می  زندگی  پرورشگاه  در 

ماجراهایی فانتزی و پر استرس می شوند.
مشاور  بعنوان  سینما  آشنای  نام  کارگردان  احمد  پور  کیومرث 

کارگردان در این پروژه سینمایی حضور دارد.
»‌گُل به خودی« هم اکنون در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر 

قرار دارد و بزودی در تهران کلید می خورد.

سریالی که جایگزین 
»بچه مهندس« می‌شود

بخش فرهنگی -  »سامو بندری« بعد از سریال »بچه مهندس« 
به شبکه دو می‌آید و بعد از آن »شاهرگ« به آنتن خواهد رسید. 
آنتن  روی  هنوز  رمضانی  ماه  سریال‌های  از  برخی  شب‌ها  این 
مانده‌اند؛ سریالی مثل »بچه مهندس« که به روزهای پایانی پخش 
رسیده و »سرباز« که هنوز آنتن شبکه سه را غُرق کرده است، »پدر 

پسری« هم کماکان روی آنتن شبکه پنج سیما است.
اشاره کردند  »بچه مهندس«  به جایگزین  از رسانه‌ها  در برخی 
تهیه‌کننده  آمد.  به میان  »از سرنوشت« هم  نام فصل سوم  که 
این مجموعه تلویزیونی،‌ گفت که احتمال دارد این سریال در ایام 
و  پخش  در خصوص  شبکه  که  البته  و  باشد  داشته  ادامه  پاییز 
زمان کنداکتور تصمیم می‌گیرد. بنابر پیگیری‌هایی که شده بعد از 
پایان فصل سوم »بچه مهندس« در روزهای آتی، سریال »سامو 
بندری« به آنتن خواهد رسید. »سامو بندری« به تهیه‌کنندگی 
بندر  در  فروزش  ابراهیم  کارگردانی  و  سبط‌احمدی  سیدعلیرضا 
بندری«  »سامو  است.  رسیده  تولید  به  و  تصویربرداری  بوشهر، 
متعلق به فضای بوشهر است و قصه آن با فضای جنوب همخوانی 
دارد و بر همین اساس نیز جمعی از افراد حاضر در مجموعه از 
بازیگران خوب بوشهری‌اند. حسن پورشیرازی، مائده طهماسبی، 
علی اوسیوند، مهدی فقیه، آریاوا رستمی، کورش زنگویی، ناهید 
ثناگو، مرتضی نوری فیروزی، لیلا دمان، عباس باکو، خلیل چراغ‌زاده، 
محمد گتوتی‌زاده، اسماعیل عاشوری، حدیث سیرجانیان، سیدرضا 
حسینی، مهدی عبدی، عبدالکریم محمودنیا، یوسف فهمیده، سید 
کرده‌اند.  نقش‌آفرینی  سریال  این  در   ... و  صداقت‌بخشی  احمد 
احتمالاً بعد از این سریال، شبکه دو، »شاهرگ« را پخش خواهد 
کرد. سریالی متفاوت که فضای دهه 1360 و اقدامات منافقین را 
روایت می‌کند. ساخته سیدجلال اشکذری جزو گزینه‌های رمضانی 
آنتن رفت. در  »بچه مهندس«3 روی  اما  هم گمانه‌زنی می‌شد 
این سریال 30 قسمته، بازیگرانی چون نیما رئیسی، عباس غزالی، 
مهدی سلوکی، سیروس گرجستانی، آزاده زارعی، امید روحانی، 
اخلاقی،  مژگان  عمرانی،  عطا  کمالی،  افسانه  کرم‌رودی،  شادی 
فریده سپاه‌منصور، سیدجواد هاشمی، سپیده  و  حلیمه سعیدی 

خداوردی نقش‌آفرینی می‌کنند.

بهروز افخمی: 

ما پنج درصد با ادعای زیاد، فکر می‌کنیم ۵۵ درصد مردم هستیم!
بخش فرهنگی - »نفوذ« از کلیدواژه‌هایی است که هر از گاهی در میانه جدال بر سر 
عملکرد صداوسیما، پیش کشیده می‌شود و انتقاد از این رسانه را رنگ و بویی مرموز 

می‌بخشد؛ اما »نفوذ در رسانه ملی« واقعیت است یا توهم؟
بیش از دو ماه از نامه مهم عبدالعلی علی عسکری رئیس صداوسیما به مرتضی میرباقری 

معاون سیما می‌گذرد؛ نامه‌ای که طی آن علی عسکری به طور مشخص 
به جنجال‌ها و حواشی یک سریال ورود کرده و خواستار بررسی اتفاقات 
پشت پرده شده بود. او در این نامه با اشاره به حواشی قسمت آخر مجموعه 
»پایتخت ۶« دستور داده بود که بررسی شود این اقدام حاصل اشتباه، 
بی‌توجهی و وادادگی بوده است یا نتیجه »عملیات مرموز و فتنه‌انگیز 

ستون پنجم فرهنگی دشمن«.
بهروز افخمی: پیش‌فرض‌های این بحث را قبول ندارم!

بهروز افخمی در آغاز درباره بحث نفوذ و اینکه چقدر در تلویزیون امکان 
مواجهه با ستون پنجم دشمن وجود دارد گفت: من اصلًا پیش فرض‌های 
این بحث را قبول ندارم اینکه فکر کنیم عده‌ای می‌توانند به تلویزیون وارد 
شوند و به شکل پیچیده‌ای اهداف زیرپوستی و زیرزمینی را پیش ببرند به 
این احتیاج دارد که اعتقاد داشته باشیم آثار داستانی می‌تواند روی افکار و 
رفتار مردم تاثیر بگذارد. من این مساله را اصلًا قبول ندارم و فکر می‌کنم 
آثار نمایشی که در تلویزیون تولید می‌شود صرفاً برای سرگرمی و گذران 
اوقات فراغت مردم است که به طور طبیعی چشم‌انداز و جهان‌بینی کسی 

هم که آن را می‌سازد در آن منعکس می‌شود.
وی درباره تاثیر این محصولات حتی به صورت ناخودآگاه روی مخاطب 
این‌ها خرافاتی است که خود روشنفکران درست کرده‌اند.  اظهار کرد: 
گروهی در تلویزیون به دنبال یافتن توطئه‌چینی هستند و یا سعی دارند 
نشانه‌های فراماسونری را در محصولات نمایشی پیدا کنند و این کارشان 
عکس‌العمل به روشنفکرانی است که فکر می‌کردند کارهای بزرگی در 
حوزه داستان‌نویسی و فیلمسازی انجام می‌دهند! وقتی گروهی خود را 
بیش از حد باور دارند گروهی هم پیدا می‌شوند که به دلیل اختلاف عقیده 
با این گروه مثلًا به دلیل بچه مسلمان بودن، همین توهم را پیدا می‌کنند 

که آن گروه اول واقعاً می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
افخمی اضافه کرد: باید در نظر بگیریم که مردم در طول تاریخ حرف 

حکمای بزرگ و یا پیامبران الهی را چقدر در جهت تغییر اندیشه و رفتارشان گوش 
کرده‌اند، آن وقت می‌توانیم ببینیم چقدر چیزی را که اتفاقاً در لفافه هم پیچیده شده 
از همان خرافات روشنفکرانه است. مردم حرف صریح و حکیمانه  این  و  می‌پذیرند 
پیامبران را هم به راحتی نمی‌پذیرند، آن وقت چطور می‌شود کسی بیاید حرفی را که 
خودش فکر می‌کند خیلی حکیمانه است، در لفافه بپیچد و از سانسور عبور بدهد و بعد 
خیال کند که مردم فهمیده‌اند و تاثیر هم گرفته‌اند. کسی که این‌طور خیال می‌کند 
دچار توهم و خود بزرگ‌بینی است و از آن طرف هم شاید کسی پیدا شود حرف‌هایش 
را باور کند و سعی کند در کارهای آن آدم متوهم دنبال توطئه بگردد. در واقع ممکن 
نیست در آثار نمایشی رمزگویی کنید که در ناخودآگاه مردم تغییر عمده داشته باشید.

مجری سابق برنامه سینمایی »هفت« در ادامه با ذکر مثالی از تفاوت فضای حاکم بر 
»مردم« با آنچه در فضای رسانه‌ای تصور می‌شود، گفت: من سال گذشته در مراسم 
وداع با سردار سلیمانی در تهران حضور داشتم و متوجه شدم جماعتی از مردم تهران 
در این مراسم هستند که هیچ شباهتی به من ندارند. نه تنها شباهتی به من یا نحوه 
زندگی من نداشتند، بلکه حتی من را نمی‌شناختند! به طور مثال وقتی من در شمال 
شهر تهران راه می‌روم، علی‌رغم اینکه از لحاظ سیاسی دشمن‌تراشی‌هایی برای خودم 
کرده‌ام باز هم تعداد زیادی به من سلام می‌کنند و لااقل من را می‌شناسند اما در مراسم 
سردار سلیمانی حتی یک نفر به من سلام نکرد، ۹۰ درصد زنان چادری بودند و من فکر 

می‌کردم این جمعیت تا حالا کجا بودند.
افخمی: در مراسم وداع با سردار سلیمانی جماعتی را در تهران دیدم که نمی‌شناختم 
و حتی فکر نمی‌کردم وجود داشته باشند اما این گروه هستند و زمانی که احساس نیاز 
کنند به میدان وارد می‌شوند. این گروه نه سبک زندگی‌اش با فیلم و سریال‌ها تغییر کرده 
است نه عقایدش با محصولات نمایشی دگرگون می‌شود؛ این‌ها همه مردمی هستند که 
ما نمی‌بینیم و نمی‌شناسیم. ما خودمان پنج درصد از مردم با ادعای زیاد هستیم که 
فکر می‌کنیم ۵۵ درصد مردم هستیم! وی تأکید کرد: خود من این جمعیت را در تهران 
نمی‌شناختم و حتی فکر نمی‌کردم وجود داشته باشند اما این گروه هستند و زمانی 
که احساس نیاز کنند به میدان وارد می‌شوند. این گروه نه سبک زندگی‌اش با فیلم و 
سریال‌ها تغییر کرده است نه عقایدش با محصولات نمایشی دگرگون می‌شود؛ این‌ها 

همه مردمی هستند که ما نمی‌بینیم و نمی‌شناسیم. ما خودمان پنج درصد از مردم با 
ادعای زیاد هستیم که فکر می‌کنیم ۵۵ درصد مردم هستیم.

مجری »نقد سینما« در ادامه درباره طرح تئوری‌هایی چون توطئه و نفوذ عنوان کرد: 
این حرف‌ها بین ما روشنفکران و طبقه متوسط جریان دارد که فکر می‌کنند با فرهنگ‌تر 

هستند و به دلیل پولدارتر بودن یا زیادتر حرف زدن تصور دارند که متفکرتر هم هستند. 
درحالی که اینها پنج درصد و پنج میلیون نفر از کل جمعیت ایران هستند که خود را 

مهم تلقی می‌کنند.
افخمی افزود: مردم واقعی مملکت، ما نیستیم ما گروهی کوچک هستیم که از »مردم« 
جداییم. در بین ما عده‌ای با هم مخالف و موافق می‌شوند و رو به روی هم می‌ایستیم و 

فکر می‌کنیم مردم به ما توجه دارند درحالیکه این پیش فرض‌ها کلاً غلط است.
وی در ادامه درباره اینکه استفاده از کلماتی مانند نفوذ یا ستون پنجم دشمن چقدر 
می‌تواند به نوعی »نپذیرفتن مسئولیت‌ها« اشاره داشته باشد؟ گفت: شما می‌خواهید 
بگویید مدیریت تلویزیون دچار ترس وسواسی شده چون وظایف خود را به درستی انجام 
نداده است؛ این حرف درست است. در هر دوره‌ای گروه جوان‌تر می‌آمدند و برای اینکه 
می‌خواستند جای پیرترها را بگیرند، از این زاویه ورود می‌کردند که ما حرف‌های جدیدی 
داریم و نظریه‌هایی شبیه به توطئه و سوء‌ظن نسبت به همه و اینکه شیطان‌پرستان 
تلویزیون را اشغال کرده‌اند بیان می‌کردند و از این موضع ورود می‌کردند تا مسئولان 
کهنسال را از دور خارج کنند.  این کارگردان سینما که در دهه شصت در بخش‌های 
مدیریتی تلویزیون هم حضور داشته است، بیان کرد: این تصور در زمان ما هم وجود 
داشت ما هم که جوان بودیم شاید حرف‌هایی را می‌زدیم که ظاهرش این بود که برای 
اسلام دل می‌سوزانیم اما می‌خواستیم لیاقت خود را نسبت به نسل گذشته نمایش دهیم. 
این داستان همیشگی جوانان تازه به دوران رسیده و باهوش‌تر و باعرضه‌تری است که 

فکر می‌کنند باید نسل گذشته را کنار بزنند و جای آنها را بگیرند.
پیرمردهایی که متهم به شیطان‌پرستی می‌شوند!

افخمی اظهار کرد: از طرفی نسل گذشته چون ایده‌هایش پس‌رفت کرده است این 
حرف کم و بیش درباره‌اش مصداق دارد. این قانون طبیعت است و این روش‌ها برای 
ورود نسل‌های تازه‌تر برقرار است. به طور مثال شوراهای تصویب فیلمنامه و طرح و 
برنامه تلویزیون حدود ۲۰ سال و برخی حدود ۴۰ سال است تغییر نکرده است، خب 
این شوراها هرچه ایده داشته‌اند در این سال‌ها ارائه کرده‌اند. حالا ممکن است عده‌ای 
برای برکناری این شوراها بگویند این پیرمردها غافل هستند که شیطان‌پرست‌ها به 

همه جا رسوخ کرده‌اند.

فقط آدم‌های متوهم که همه جا دنبال علائم و رمزها می‌گردند ممکن است خیال کنند 
که فیلمساز کار خیلی مهمی کرده و موفق شده مثلًا یک نماد صهیونیستی را در یک 
برنامه تلویزیونی یا یک فیلم داستانی بچپاند! وی درباره نمادسازی‌ها در فیلم و سریال‌ها 
توضیح داد: البته من نمی‌گویم این نمادسازی‌ها نیست. قبول دارم عده‌ای ممکن است 
سراغ نماد چشم فلان انجمن یهودی هم بروند و باز ممکن است روی 
عده‌ای دیوانه اثراتی هم داشته باشد، باور می‌کنند و تسلیم قدرت‌شان 
می‌شوند و این وسط عده‌ای هم وحشت‌زده می‌شوند اما این‌ها روی 
مخاطب تاثیر ندارد و آن‌ها زندگی خودشان را دارند و فقط آدم‌های 
متوهم که همه جا دنبال علائم و رمزها می‌گردند ممکن است خیال 
کنند که فیلمساز کار خیلی مهمی کرده و موفق شده مثلًا یک نماد 
صهیونیستی را در یک برنامه تلویزیونی یا یک فیلم داستانی بچپاند. 

باید از آنها پرسید که پرسید خب که چی؟
افخمی تصریح کرد: دلیلش هم این است که ماهیت رسانه چیزی غیر 
از سرگرمی‌سازی نیست رسانه نمی‌تواند عمیق باشد اما ما که در رسانه 
کار می‌کنیم دوست داریم خیال کنیم که کارمان بسیار مهم است و 

دست به بازتولید دوقطبی‌های عجیب می‌زنیم.
این سینماگر که پیش از نظریات او درباره جشنواره‌های خارجی و 
نسبت  درباره  داشته  فراوانی  بازتاب‌های  آن‌ها  سیاسی  رویکردهای 
دیدگاه‌های قبلی خود به‌خصوص درباره جشنواره »کن« با آنچه امروز 
درباره بی‌اهمیت بودن رسانه و محصولات نمایشی می‌گوید، توضیح 
داد: ممکن است به نظر برسد که تضاد دارد اما توضیحش این است 
را  که مدیر جشنواره کن نقشه‌ای می‌کشد و فکر می‌کند پروتکلی 
پیش می‌برد اما معنایش این نیست که لزوماً موفق است و می‌تواند 
از طریق فیلم عقاید مردم را عوض کند. در این میان فیلمسازی که 
قبول می‌کند وارد این دایره توطئه شود و به توصیه‌ها و دستورات و 
پروتکل‌ها توجه کرده و در فیلمش آن‌ها را رعایت می‌کند به مردم 
و کشورش خیانت کرده است حتی اگر این خیانت منشا هیچ اثری 

نباشد.
اما  بود،  نفوذ در صداوسیما  افخمی: »یک خانواده محترم« مصداق 

تأثیری نداشت
وی اضافه کرد: نتیجه این خیانت ممکن است به جایی نرسد اما آن فیلمساز خیانت 
کرده است و باید خجالت بکشد که در جشنواره‌ای فیلم می‌سازد که از او خواسته 
است تغییراتی در فیلمش بدهد که سیاه‌نمایی کرده باشد. البته آن فیلم‌های سیاه‌نما 
که به سفارش کن ساخته می‌شد تاثیری روی مردم نداشت و جذاب هم نبود. این‌ها 
ساخته می‌شد که در جشنواره‌های خارجی جایزه بگیرد چه بسا مورد تایید وزارت 
امور خارجه هم بود. آن‌ها خیلی خوششان می‌آمد که این جوایز را برنده شویم. با این 
حال فیلمسازی که به تولید ایده‌ای ضد ایرانی که برای یک جشنواره سفارش داده 
شده عمل کرده است به نحوی پیش خدمتی و نوکری کرده است اما اینکه فیلمش 
تاثیری گذاشته باشد نه این را قبول ندارم. این فیلم‌ها تحسین شده‌اند، جایزه برده‌اند 
برخی‌شان فروش میلیونی هم داشته‌اند و خیلی‌ها آن‌ها را دیده‌اند اما مردم نه تاثیری 

گرفته‌اند و نه چیزی یاد گرفته‌اند.
افخمی در پاسخ به این سوال که چقدر همین اتفاق که به زعم وی در جشنواره‌های 
خارجی رخ می‌دهد ممکن است در تلویزیون نیز اتفاق بیفتد و آیا این همان مصداق 
»نفوذ« نمی‌تواند تلقی شود بیان کرد: بله این اتفاق رخ داده است و فیلم‌هایی مثل 
»یک خانواده محترم« که با سرمایه سیما فیلم در بدنه صداوسیما ساخته شد، محصول 

همین نگاه است اما باز هم می‌گویم تاثیری روی مخاطب نداشته است.
وی تأکید کرد: نفوذ زمانی معنادار می‌شود که روی مخاطب تاثیر داشته باشد. فیلم و 
سریال و برنامه‌ای که با نگاه حتی یک شخص خائن ساخته می‌شود و افراد حزب اللهی 
هم باور کرده‌اند که او نفوذ کرده اگر تاثیری بر مخاطب نداشته باشد، هر دو طرف دچار 
نوعی نگاه کمدی و از جنس توهم شده‌اند! این مساله را هم نباید فراموش کرد که 
طبیعتاً هر فیلمی نگاه فیلمساز را منعکس می‌کند و این مساله با توطئه و نفوذ خیلی 
فرق دارد. اینکه فیلمساز بخواهد زیر پتو کنایه‌ای را به مدیران صداوسیما و کشور بزند 
با ترویج یک جهان بینی انحرافی فرق دارد. این نکته هم درست است که بگوییم که 
مدیریت تلویزیون در مواردی اشتباه کرده که کارگردانانی را به کار گرفته که جهان‌بینی 
آن‌ها در راستای تحقیر مردم بوده است، چون این اهمیت دارد که جهان‌بینی نباید 
یا بی‌ارزش تلقی کردن باشد هرچند ممکن است  با نگاه مسخره کردن  ضدملی و 

مدیران برای همین موضوع هم پاسخ دندان شکن داشته باشند!

ستاره‌های چهارچرخ 

با ماشین‌های معروف در سریال‌های تلویزیونی آشنا شویم
بخش فرهنگی -  ماشین‌ها هم مثل آدم‌ها می‌توانند ستاره می شوند. اگر قبول ندارید 
بهتر است سری بزنید به خاطرات گذشته‌تان از فیلم ها، سریال‌ها و حتی انیمیشن‌هایی 

که از کودکی تا امروز دیده‌اید.
 به خصوص فیلم‌های خارجی اکشن و پلیسی که پر از صحنه‌های انفجار و انهدام 
و تصادف اتومبیل‌های لاکچری است. در گزارشی که پیش رو دارید، نگاهی به این 

مجموعه‌ها و نقش اتومبیل در آنها داشته‌ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست.
کامیون هلندی

گاهی خود خودرو، محوریت و شخصیت اصلی داستان سریال است و شخصیت‌ها زیر 
سایه او قرار می‌گیرند. مثل کامیون قرمزی که از قضا برای خودش اسم و رسمی داشت 
به نام »خوش رکاب« که یار بی‌کلام مردی به نام آتقی با بازی محمد کاسبی بود که 

این کامیون به جانش بسته شده بود.
اما ناخودآگاه در مسیری قرار گرفت که باعث شد با همین دلبر آهنی‌اش در دوران 
دفاع مقدس خدماتی را به رزمنده‌ها ارائه کند و در فصل دوم با نام جدید کامیونش 

یعنی»خوش غیرت« برای کمک به مردم عراق راهی کربلا شود.
»خوش‌رکاب« محصول شرکت خودروسازی داف، شرکت کامیون‌سازی هلندی است. 

محور کامیون‌های این شرکت در وسترلوی بلژیک تولید می‌شود.
شرکت داف را هوب‌فان‌دورنه سال ۱۹۳۲ در آیندهوون تاسیس کرد. این شرکت سابقا 
خودروی‌سواری نیز می‌ساخت. برخی از کامیون‌های تولید شده در برند داف توسط 

شرکت کامیون‌سازی لیلاند انگلستان طراحی و تولید شده‌است.
سوپرمینی  اقتصادی

روزهای بهمن دهه 60 برای کودکان دهه 50 تداعی‌کننده مجموعه ای عروسکی به نام 
»چاق و لاغر« است که صاحب یک ژیان سبز گل‌گلی بودند که در مواقع لزوم از بالای 
پشت بام با طناب وارد آن می‌شدند و با حماقتشان ماجراهایی را خلق می‌کردند که 

برای بیننده‌ها جذاب و دیدنی بود.
ژیان مجموعه »چاق‌ولاغر« یک خودروی سوپرمینی اقتصادی است که از سال ۱۹۶۷ 
تا ۱۹۸۳ توسط سیتروئن تولید می‌شد. سیتروئن‌دایان پاسخ سیتروئن به مدل رنو 4 

CV بود که از اتاق مدرن‌تری نسبت به سیتروئن CV 2 بهره می‌برد.
هدف تولید دایان همانند CV 2 ساخت خودرویی متناسب با شهرها و نیازهای خانواده 
و با حداقل قیمت و هزینه نگهداری بود. این خودرو اولین بار در نمایشگاه خودروی 
پاریس ۱۹۴۸ رونمایی شده و گفته می‌شود تا سال ۱۹۹۰ که در مدل‌های مختلفی 
که تولید کرده حدود ۵میلیون دستگاه فروش داشته‌است. محبوبیت فراوان این خودرو 

بیشتر به‌خاطر قیمت‌ارزان و مصرف‌بسیارکم بنزینآن است.
هندوانه فروش در راه مالزی

وقتی صحبت از سریال »خانه به دوش« به میان می‌آید،  مزدا 1000 آقا ماشاا... با بازی 
حمید لولایی را به یاد می‌آوریم. همان اتومبیلی که مدام خراب می‌شد و آقا ماشاا... با 

آن هندوانه می‌فروخت و  بعد از مدتی تغییر شغل داده و راهی مالزی شد.
دلبرآهنی

نوروز 79 شبکه پنج سریالی را به نام »دلبر آهنی« پخش کرد که نظر خیلی‌ها را به 
خود جلب کرد. محمد کاسبی در این سریال هم دلبسته اتومبیلش بود. او خیلی اتفاقی 
صاحب یک پیکان شده بود که به خاطر نداشتن پارکینگ مدام هراس به‌سرقت‌رفتن 

آن را داشت و تمام توجهش به این ماشین بود.
گوریل ماشین‌سوار

خودروی زردرنگی را که یک گوریل قرمز روی آن نشسته بود به یاد دارید؟ حتی در 
انیمیشن هم ماشین‌های خاطره‌انگیز زیادی را می‌توان نام برد. خلاصه این که روز به 
روز به تعداد این اتومبیل‌ها اضافه می‌شود. اتومبیل‌هایی که به اندازه شخصیت‌های 

اصلی سریال تاثیرگذار و ماندگارند.
لذت تماشای چپ‌کردن ماشین‌ها

مجموعه »هشدار برای کبرا 11« بهترین نمونه‌ای است که بتوان در این باره مثال زد 
که در طول فصل های بسیاری از این مجموعه صدها اتومبیل در اتوبان چپ کردند تا 
بیننده از دیدن سریال لذت ببرد.  اتفاقا مهم‌ترین ویژگی‌ و جذابیت این مجموعه برای 
مخاطبان همین چپ کردن اتومبیل‌ها و تصادفات اتوبانی است که باعث شده به یکی 

از پرمخاطب‌ترین سریال‌های دهه اخیر تبدیل شود.
کتابفروشی سیار

مرضیه برومند در دهه 80 یک اتوبوس را شخصیت اصلی سریالش قرار داد که به 
»کتابفروشی هدهد« معروف شد. اتوبوس قدیمی که توسط یک جوان با بازی امیرحسین 
صدیق به یک کتابفروشی سیار تبدیل شده بود شاید جرقه اولیه کتابفروشی‌های سیار 
با همین سریال زده شد و تاثیرات این مجموعه به قدری بود که باعث شد پس از آن 
خیلی‌ها به این فکر بیفتند که از وسیله نقلیه هم می‌توان برای کسب و کارهایی از این 

دست استفاده کرد.
دوست‌داشتنی‌ترین کامیون ایرانی

یادتان هست که سفر و زندگی پشت یک کامیون را با فصل اول مجموعه »پایتخت« 
تجربه کردیم؟ کامیونی که به یکی از ارکان اصلی سریال تبدیل‌شده و زندگی پشت آن 
در جریان بود. از پختن آبگوشت گرفته تا تولدبازی و کله‌پاچه‌خوری را در این سریال 
دیدیم و لذت بردیم. در فصل دوم هم با خانواده نقی از شمال تا جنوب کشور همسفر 

شدیم و از دیدن داستان‌هایشان کیف کردیم.
یکی از مهم‌ترین اتومبیل‌های خاطره‌انگیز، کامیون سریال »پایتخت« است که در طول 
چندفصل توانست به یکی از شخصیت‌های اصلی این کار تبدیل شود. از این کامیون 
نارنجی که ساخته‌ مرسدس بنز است، نمونه‌های اندکی وجود دارد و دلیل آن هم 
برخورداری از اتاق خواب فابریک آن است. این کامیون که در کشورمان به مایلر شناخته 
می‌شود، از موتور معروف و جان‌سخت‌ 285 اسب‌بخاری مرسدس‌بنز بهره می‌برد که 
از دوست‌داشتنی‌ترین  یکی  باید  را  مایلر  داده‌شد.  قرار  نمونه‌های 2628  فقط ‌روی 

کامیون‌های قدیمی ایران دانست.
سفر مجردی با پاترول رو باز

بعضی شخصیت‌ها در کنار برخی اتومبیل‌ها تبدیل به شخصیت شده‌اند. وقتی یادی 
از سریال »خط قرمز« می‌کنیم، ناخودآگاه پاترول آنها در ذهنمان تداعی می‌شود. 
همان خودرویی که یکسری جوان 18 ساله با آن به دل جاده زدند و درگیر ماجراهای 

خطرناکی شدند.
پراید پرماجرا

از ماندگارترین سریال‌های از این دست، مجموعه »خودرو تهران 11« بود. شخصیت 
اصلی داستان یک پراید هاچ‌بک بود که در آن دوران اتومبیل لاکچری محسوب می‌شد 
و در هر قسمت همراه با این اتومبیل که خرید و فروش می‌شد، به زندگی آدم‌های 

مختلفی با ماجراهای گوناگون وارد می‌شدیم.
آژانسی که ماندگار شد

اما شاید یکی از خاطره‌سازترین سریال‌هایی که ارتباط بسیار نزدیکی با ماشین داشت، 
»آژانس‌دوستی« بود که در دهه 70 روی آنتن رفت و در آن هربار راننده‌های آژانس 
با داستان‌ها و ماجراهایی رو به‌رو می‌شدند. زنده‌یاد حسین پناهی با بازی متفاوتش در 

آن سریال ماندگار شد.
رکورددار فروش در جهان

حمید با بازی نصرا... رادش در مجموعه »روزگار جوانی« فولکس‌واگن نارنجی داشت که 
همراه دوستانش ماجراهای بسیاری را با این ماشین رقم می‌زد. ضمن این‌که هر وقت 
دلش می‌گرفت یا از خواستگاری‌اش نسبت به جیران دلشکسته می‌شد، به این ماشین 
پناه  می‌برد. مشابه این اتفاق این روزها در مجموعه »پدر پسری« هم افتاده و یک 
فولکس‌واگن نارنجی تبدیل به مکانی برای گفتمان و تنهایی و اعتراف شخصیت‌های 

سریال شده‌است.
و  فولکس  آلمانی  از محصولات شرکت خودروسازی  »روزگار جوانی«  فولکس‌واگن 
مهم‌ترین برند متعلق به این گروه است و هم‌اکنون بزرگترین شرکت خودروسازی 
جهان محسوب می‌شود. این کارخانه در سال ۱۹۳۰ به درخواست آدولف هیتلر بنا 
نهاده شد. او از فردیناند پورشه تقاضا کرد، خودرویی بسازد که عموم مردم آلمان، 
توانایی خرید آن را داشته باشند؛ بنابراین شرکت تأسیس شده، فولکس‌واگن نامیده شد 
که در زبان آلمانی به معنای خودروی‌مردم است. طی سال‌ها فولکس‌واگن توانسته به 
یکی از معتمدترین خودروسازان جهان بدل شود. فولکس‌قورباغه‌ای همچنان یکی از 

رکوردداران فروش در سطح‌جهان است.

جرات نمی‌کنم چراغ ماشین‌ بشکنم
تا جایی که خاطرم هست جرات نداشتم در سریال‌هایی که تا به امروز کار کردم، 
اتومبیل لاکچری را بخواهم منفجر کنم یا آتش بزنم و حتی چراغش را بشکنم. چون 
هزینه بسیار زیادی دارد. همه اتومبیل‌هایی که در سریال‌ها استفاده کردم، اجاره است. 
گاهی هم پیش‌آمده که اتومبیل آسیب‌ دیده و ما ناچار شدیم هزینه‌های بسیاری را بابت 
خسارت پرداخت کنیم. مثلا بازیگر در یک سکانس باید روی سقف ماشین می‌رفت و 
چون کاپوت خراب می‌شد، باید کاپوت را عوض می‌کردیم.  در بعضی از سریال‌ها هم از 
ماشین‌های اوراقی استفاده می‌کنیم. مثلا در قسمت آخر سریال »دلدادگان« ماشینی 
که از جاده به دره پرتاب شد را درواقع اصلا پرت‌نکردیم. یک ماشین اوراق را با همان 
مدل مچاله‌شده‌اش خریدیم و در کار استفاده کردیم و بعدش هم دیگر به درد نمی‌خورد 
و جرثقیل آن را به جای هزینه‌اش برد. برای بقیه ماشین‌ها هم که جزو ماشین‌های 
لاکچری و برای شخصیت‌های اصلی سریال بودند، شرایط متفاوت بود. تا جایی که پول 
داشتیم، ماشین اصل اجاره می‌کردیم و جایی که نداشتیم، ماشین‌ها چینی بودند. مثلا 
برای شاهرخ استخری باید از اتومبیل لوکس استفاده می‌کردیم. اما چون هزینه‌بر بود 
از ترفند دیگری بهره بردیم و در قصه گفتیم که این شخصیت ماشین‌باز است و هر بار 

یک ماشین در سکانس‌هایش استفاده‌کردیم.
لاکچری‌های تقلبی

معمولا سریال‌سازهای شبکه نمایش‌خانگی برای جلب نظر مخاطبان خود از خودروهای 
لوکس و به‌اصطلاح لاکچری استفاده می‌کنند. در تلویزیون هم معمولا شخصیت‌های 
اصلی سریال که شامل آدم‌های متمولی‌اند، اغلب صاحب خودروهای لوکس هستند. 
اما در فصل ششم مجموعه »پایتخت« اتومبیل‌های نقی و بهتاش نظر خیلی‌ها را 
از قصه‌ای که روایت شد، مگان بهتاش و  به خود جلب کرد. می‌توان گفت بیشتر 
لیموزین نقی بود که توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد.  اما جالب است 
بدانید برخی از این خودروهای به‌ظاهر لوکس در بعضی سریال‌ها اتومبیل‌های چینی 
هستند. البته نه در همه سریال‌ها که در اغلب آنها به‌دلیل تحریم و افزایش قیمت‌ها 
تهیه‌کننده و گروه تولید ناچارند از خودروهای چینی استفاده کنند. در همین زمینه 
یکی از تهیه‌کننده‌ها که علاقه‌ای به فاش‌شدن نامش نداشت، اطلاعات خوبی در این 
زمینه به ما داد. این‌که در اغلب سریال‌هایی که ساخته شده و اتفاقا در زمان پخش 
مورد توجه مخاطبان بسیاری هم قرار گرفته، یا از اتومبیل خودش و همسر و دخترش 
استفاده‌کرده یا دوستان و اقوام و البته که گاهی هم بر اثر برخی اتفاقات ناچار به 
پرداخت خسارت هم شده‌است. گرچه گاهی هم این خودروها اجاره‌ای است. او معتقد 
است بودجه بعضی سریال‌ها به اندازه‌ای نیست که بتواند از اتومبیل‌های لاکچری برای 
شخصیت‌های سریالش استفاده کند. وی درباره اتومبیل‌هایی مثل پراید یا پیکان هم 
گفت که اغلب این اتومبیل‌ها متعلق به راننده‌های پروژه است که به‌هرحال بابت آنها 

پول دریافت می‌کنند.
ماشینم سر صحنه خسارت دید

اتومبیل‌هایی که در سریال‌ها استفاده می‌کنیم بستگی به پلان‌هایی دارد که می‌گیریم. 
یعنی بعضی از ماشین‌ها واقعی و اوراقی است که چپ‌می‌کنند یا منفجرمی‌شوند و 
بعضی از آنها نیز از هنر جلوه‌های ویژه برای منهدم‌کردنشان استفاده می‌کنیم. مثلا 
سکانس انفجاری که در سریال »ترور خاموش« داشتیم، جلوه‌های‌ویژه بود. اما به‌قدری 
خوب و حرفه‌ای کار شده بود که کسی متوجه نشد. چون اجرای چنین صحنه‌هایی در 
سریال‌ها خطرات بسیاری دارد. اما در بعضی سریال‌ها ماشین باید چپ کند و ما ناچاریم 
از صحنه واقعی استفاده کنیم و جلوه‌های ویژه کاربردی ندارد. مثل انفجار یک اتوبوس 
که در سریال جدیدی که کار می‌کنیم باید منفجر شود و ما اتوبوس خریدیم تا این 
صحنه را بگیریم. اما برای شخصیت‌های متمول سریال‌ها اتومبیل‌ها را اجاره می‌کنیم. 
گاهی به خاطر کم‌کردن هزینه‌ها از اتومبیل‌های چینی استفاده می‌کنیم. گاهی هم 
برای بعضی کاراکترها نمی‌شود از ماشین چینی استفاده کرد و مخاطب هم متوجه 
می‌شود. مثلا بی‌ام‌و و بنز را همه می‌شناسند و نمی‌توان از نمونه‌تقلبی آن استفاده کرد. 
بنابراین بستگی به کار و سکانس‌هایی دارد که قرار است فیلمبرداری شود. البته خیلی 
مراقب هستیم خسارتی وارد نشود، اما یک‌بار برای ماشین خودم این اتفاق سر صحنه 

افتاد و خسارت دید.


